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 :چكیده

 .پيشوايان معصوم وجود دارددو بعد اساسي همراه با تربيت الهي در شخصيت -1

 «جامعيت و وحدت»

 منظور از جامعيت شخصيت، وجود صفات گوناگون(: ع)جامعيت در شخصيت امام رضا: الف

 واجد خصوصيات( ع)اساسي در شخصيت است، پيشوايان معصوم ما و از جمله ححضرت رضا

 .مختلف بودند

 هماهنگي اجزاي شخصيت، منظور از وحدت در شخصيت(: ع)وحدت در شخصيت امام رضا: ب

  حاكميت اصول معين بر رفتار افراد، يكسان بودن واكنش ها در موقعيت هاي مشابه،عصمت

 .پيامبران و امامان معصوم نيز با وحدت شخصيت در آنها رابطه نزديك دارد

 در گفتگو با مسئولان مملكت و در برابر مستضعفان يك سلسله اصول و ضوابط را( ع)امام رضا-2

  همه جا مدافع اصول و مباني اسلام است،( ع)رفتار خود منعكس مي سازد، حضرت رضا در

  او همه جا از حق ولايت خود و پدران خود. او پيوسته بر وفق موازين اسلامي عمل مي كند

  .در تمام مباحثشان افراد را مسحور مي سازد( ع)منطق قوي حضرت رضا. دفاع مي كند

  احترام مي گذارد و در مقابل مستكبران به مستضفان( ع)امام رضا

 .و پيوسته در حفظ شرف و حيثيت افراد مي كوشيد. بي اعتنايي مي كند

 به اخلاق عالي و ممتاز آراسته بودند، و بدين سبب دوستي عام و خاص را،( ع)امام رضا-3

  به خود جلب كردند، از ابراهيم بن عباس صولي نقل شده است كه مي گويد من

 را هرگز نديدم در سخن گفتن، باكسي درشتي كنند، هرگز پاهاي خود( ع)حسن الرضاابوال

  را جلو همنشين دراز نمي كردند، هرگز در برابر همنشين تكيه نمي كردند،هرگز او را نديدم كه

 .هرگز او را نديدم كه آب دهان بيندازد. قهقهه بزند، بلكه خنده اش تبسم بود

 زهد آن است كه حلال دنيا را از ترس: پدرانشان در مورد زهد فرمودندبه نقل از ( ع)امام رضا-4

 محمد بن عباد درباره رفتار زاهدانه آن. حساب و كتاب و حرام دنيا را از ترس عقاب ترك مي كند

 ايشان در طول. در طول تابستان همواره يك بوريا بود(ع)پوشش ابوالحسن: حضرت مي گويد

 .ي كه داشتند و پوششي ساده داشتندزمستان با همه عظمت و وقار

  طوري بود كه نه تنها مردم، بلكه دشمنان نيز به آن اعتراف( ع)پرهيزكاري و تقواي امام رضا-5

 مي كردند، ايشان همه فكر و انديشه ايشان، حفظ دين خدا و اجراي وظائف الهي بود و نجات

  در مورد امام رضا بايد گفت ايشان. خود و مردم را در تقوا، پرهيزكاري و عبادت مي دانستند

  اُسوه ي كامل عبوديت بودند و در اين راه به حدي رسيده بودند كه ايشان را عاشق عبادت



 مي دانستند، آن حضرت بسياري از روزها را روزه داشتند و بسياري از شبها بيدار بودند، به

 .در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مي خواندند( ع)طوري كه امام

 سخاوت موجب روشنائي و گرم كردن كانون خانواده و بينوايان(: ع)سخاوت امام رضا-6

 انسان: مي باشد كه مي فرمايد( ع)مي شود و بهترين تعريف درباره سخاوت بيان امام رضا

  سخاوتمند از غذاي ديگران مي خورد تا از غذاي او بخورند ولي انسان بخيل از غذاي ديگران

  يك سال تمام ثروت خود( ع)همچنين روايت شده امام رضا. غذاي او نخورند نمي خورد تا از

 .فردي به ايشان گفت اين گونه بخشش، ضرر است. را در روز عرفه بين نيازمندان تقسيم كردند

 .حضرت فرمودند اين گونه بخشش ضرر و زيان نيست بلكه غنيمت است

  (ع)ورد جود و بخشش امام رضادر بخشش طوري بود كه حتي كه م( ع)شيوه امام رضا

 .قرار مي گرفت ذره اي احساس شرمندگي نكند

  يكي از اصول مشترك در زندگاني امامان كه همواره( ع)صبر و مقاومت امام رضا-7

 در زندگي آنها مشاهده گرديده صبر و مقاومت است، اين بزرگواران الگوي بزرگ صبر

  ديگران سعي. حلم و شكيبايي بودنداهل ( ع)امام رضا. و قهرمان مقاومت بودند

  افرادي بودند كه نسبت به ايشان بي احترامي مي كردند. مي كردند سكوت كنند

 .اما اين بزرگوار در برابر آنها خاموشي را انتخاب مي كردند

 بيشتر عمر شريف شان( ع)چون امام كاظم: با خانواده اش( ع)اخلاق و رفتار امام رضا-8

 به عنوان پسر ارشد مسئول نگهداري خانواده ايشان بودند،( ع)شد، امام رضادر زندانها سپري 

 ايشان در اين مدت طوري از خانواده شان مراقبت كردند كه اجازه ندادند كسي به آنها

  بي احترامي كند، نهايت احترام را به آنها مي گذاشتند و خطرات دشمنان را از آنان دور

  آن قدر محبت آميز و توأم با احترام (ع)با فرزندشان امام جواد (ع)رفتار امام رضا. مي كردند

  .بود كه ايشان را به نام صدا نمي زدند بلكه بيشتر با كنيه مورد خطاب قرارش مي دادند

  به عنوان مثال

 .مي فرمودند ابوجعفر براي من نامه نوشته است

 و برخاست داشتند و در امامان با مردم نشست: بامردم (ع)اخلاق و رفتار امام رضا-9

  اين سيره چنان نيكو بود. تعاملات اجتماعي به نيكوترين صورت با آنان برخورد مي نمودند

 .كه با الگو قرار دادن آنان ما مي توانيم روش صحيح برخورد اسلامي با افراد گوناگون را بياموزيم

 ن خدا بود، ايشانبه عنوان اسوه ي كانون مهر و عاطفه نسبت به بندگا (ع)امام رضا

  در جايي كه مربوط به شخص خودشان بود بزرگترين گذشت ها، عالي ترين ايثارها و

  بيشترين محبت را نسبت به ديگران داشتند، به طوري كه اگر فردي حتي كوچكترين



  انجام مي داد ايشان نهايت تشكر و قدرداني را به جا (ع)خدمتي براي امام رضا

 .رد را جبران مي نمودندمي آورد و حتما آن ف

  همه افراد مقام (ع)در چشم امام رضا: (ع)برخوردهاي تربيتي و سازنده امام رضا-11

 و ارزش داشتند و به آنان حرمت مي گذاشت و برابري انسانها را در حقوق ملاحظه مي كرد،

  كلاز تحقير انسانها و پست شمردن آنان و توهين و استهزاء، سخت جلوگيري مي كرد و ش

 حتي غلامان. ملاك نبود بلكه انسان در نظر او محترم و عزيز بود... و شمايل و رنگ و ثروت و 

 .و سياهان هم مورد عنايت و توجه بودند و با آنان هم به عنوان يك انسان برخورد مي كردند

  

  

  
  



 

 

 

 :مقدمه

 اسوه و الگوي فكري، اعتقادي و عملي و اخلاقي هستند و راه نجات( ع)امامان شيعه

 اند،« امام »و نمونه و در تمام جهات، براي ما مقتدا( ع)در پيروي از آنان است و ائمه،

 (:ع)به فرموده امام علي. در قول و فعل، در اخلاقيات و اجتماعات و در همه چيز

 [1]اُنظُروا اَهلَ بيَتِ نبَِيّكمُ فَاَلزِمُو اسمَتَهُم وَ اَتّبعُِوا اَثَرهمُ

 و ابعاد گوناگون زندگي( ع)حيات حضرت علي بن موسي الرضااز بين همه مسائل 

 از مسايل اخلاقي آن حضرت هم،. را براي بحث انتخاب كرده ايم« اخلاقي»حضرت بُعد 

 عبادت، كرم و بخشش، عفو و گذشت، تفقدّ اصحاب و مواليان: روي موضوعاتي همچون

 وردهاي تربيتي و مكارمقضاء حاجت محتاجان، شيوه مناظره ها و احتجاجهاي وي و برخ

 .اخلاقي ديگر مي توان تكيه كرد

 :محورها

 ؟(ع)جامعيت و وحدت شخصيت امام رضا -1

 ؟(ع)مسايل اخلاقي و ادب شخصي امام رضا -2

 مسائل عبادي و ارتباط با خدا؟ -3

 ؟(ع)برخوردهاي تربيتي امام رضا -4
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 (ع) ویژگیهای شخصیت حضرت رضا

 اين دو بعد.وجود دارد (ع)ت رضاعلاوه بر تربيت الهي دو بعد اساسي در شخصيت حضر

 به صورتي كه درشخصيت پيشوايان معصوم وجود دارد در افراد برجسته عادي ديده نميشود

 (ع) جامعیت در شخصیت حضرت رضا

 منظور از جامعيت شخصيت وجود صفات گوناگون و خصوصيات اساسي در شخصيت است ،

 .وصيات مختلف بودندواجد خص (ع) پيشوايان معصوم ما و از جمله حضرت رضا

 تقوا ، ايثار و از خودگذشتگي ، احترام به افراد بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي آنها ،

 مجاهده در راه حق ، علم ، قدرت تفكر ، سعه صدر و التزام به اصول و موازين اسلامي در

 فتار با خانواده ،تمام شئون زندگي اخلاق و ادب ، زهد ، عبادت ، سخاوت ، صبر و مقاومت ، ر

 .را از ديگران متمايز مي سازد (ع) رفتار با مردم از جمله خصوصياتي است كه شخصيت حضرت رضا

 جامعیت شخصیت از نظر امام رضا علیه السلام

 بعد جامعيت را كه ما در اين جا مورد بحث قرار داديم در ضمن گفتار آن حضرت درباره ي

 .صفات امام مطرح شده است

 از قول عبدالعزيزبن مسلم درباره ي مساله ي امامت 439تحف العقول صفحه در كتاب

 ذكر شده است و ما بخش كوتاهي از اين (ع) و امام و موقعيت او مطالبي از حضرت رضا

 .قسمت را كه مؤيد بعد جامعيت در شخصيت امام است ذكر مي كنيم

 ، موسوم بالحلم ،نظام الدينالامام مطهر من الذنوب ، مبرء من العيوب ،مخصوص بالعلم »

 نامي العلم ، كامل الحلم ، مصطلع بالامر ،... و عزالمسلمين و غيظ المنافقين و بوار الكافرين 

  .، مفترض الطاعه ، قائم بامرالله ، ناصح لعباد اللهسة عالم بالسياسه ، مستحق للرئا

  م و يوتيهم من مخزون علمهان الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم يوفقهم الله و يسدده

 «...و حكمته مالايؤتيه بغيرهم

  امام از گناهان پاك و از عيوب مبراست به علم مخصوص و بردباري موسوم است،»

  درخت دانش در وجود.نظام دين و عزت مسلمين و خشم برمنافقين و نابودي كفار است

 .در مقام امامت كاملا نيرومند است او بارور است و حلم و بردباري را به سرحد كمال داراست و 

  از سياست آگاه است ، سزاوار رياست است و واجب الاطاعات است قائم به امر خداست و نسبت

 را خدا توفيق دهد و كمك كند و از مخزن علم و( ص)به بندگان خدا خيرخواه ، پيغمبران و اوصياء 

 «.حكمتش به آنها بدهد آنچه دارد به ديگري ندهد



 .مات قصار حضرت رضا عليه السلام نيز جامعيت شخصيت به صورت ده خصلت بيان شده استدر كل

 الخير منه مامول: و قال عليه السلام لايتم عقل امرء مسلم حتي تكون فيه عشر خصال»

 لايساءم.و الشرمنه مامون يستكثر قليل الخيرمن غيره و يستقل كثير الخير من نفسه

 [2] «.مل من طلب العلم طول دهرهمن طلب الحوائج اليه و لاي

 از او اميد خير باشد، از بدي او درامان باشند، خير اندك ديگري را بسيار شمارد ،»

 خير بسيار خود را كم گيرد ، هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود، در طول عمر خود

 «.نشجويي خسته نگردداز دا

  در ميان اين ده خصلت مفيد بودن به حال ديگران ، تامين نياز مردم ، تحصيل دانش و

 .كسب فضايل اخلاقي و همچنين اتكا به خداوند ذكر شده است

 وحدت در شخصیت امام رضا علیه السلام

  

 .بعد اساسي ديگر كه شخصيت امام را از ديگران متمايز مي سازد وحدت است

  منظور از وحدت در شخصيت، هماهنگي اجزاي شخصيت ، حاكميت اصول معين

  بر رفتار فرد ، يكسان بودن واكنشها در موقعيتهاي مشابه، سازگاري رفتار در

  .مواقع گوناگون وبطور كلي آگاهي فرد از رفتار خود و قابل توجيه بودن رفتار در موارد مختلف است

 ر تربيت الهي از وحدت شخصيت برخوردارند و عصمت پيامبران وپيشوايان معصوم ما همه به خاط

 .امامان معصوم نيز با وحدت شخصيت در آنها رابطه ي نزديك دارد

 امام جز به حق سخن نگويد، جز بر وفق موازين الهي قدم برندارد، جز در برابر حق تسليم

 قدام نكند ، برخورد اونشود، پيوسته از حق حمايت كند ، جز حق را نپرستد، جز براي حق ا

  با ديگران با اصول انساني سازگار است ، در بحث و تبليغ از منطق صحيح پيروي مي كند و

  امام جز به معروف امر نمي كند و پيوسته مردم را از انجام. پيوسته طرفدارمستضعفان است

 .او هميشه طرفدار عدالت است و ظلم را تحمل نمي كند. منكرات منع مي نمايد

 براي روشن شدن.آنچه در اين بعد مطرح است بندرت در رفتار افراد عادي ديده مي شود

  در برابر افرادي كه از وحدت. اهميت اين بعد مقايسه آن باضد آن سودمند به نظر مي رسد

 اين گونه افراد به خاطر نام و عنوان و گاهي.شخصيت برخوردارند افرادي تعدد شخصيت دارند

  گي به مكتب خاص و اشتغال به حرفه ي معين ظاهرا وحدت شخصيت دارندعقيده و وابست

 .اما مطالعه ي رفتار آنها نشان مي دهد كه اجزاي شخصيت اين گونه افراد هماهنگ نيستند

  در بحث نيز.در مقام بحث از عدالت حمايت مي كنند اما در عمل حامي ستمگران هستند

  آنها در قسمتي از بحث از عدالت. ه نمي شودسازگاري و هماهنگي در گفتار آنها ديد
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 در مورد گروهي.حمايت مي كنند اما در قسمت ديگر بحث ، برخلاف عدالت سخن مي گويند

 اين گونه افراد. طرفدار عدالت هستند اما در برخورد به گروه ديگر عدالت را فراموش مي كنند

  در بحث ، از. ا مراعات نمي كنندظاهرا طرفدار اخلاق هستند اما همه جا موازين اخلاقي ر

 .منطق و دليل سخن مي گويند اما بسياري از عقايد غير مدلل را مورد حماينت قرار مي دهند

  در.آنها ظاهرا طرفدار ارزشهاي معنوي هستند اما در عمل دنبال چيزهاي بي ارزش مي روند

 كوتاه از زندگي نيزدر يك دوره .يك سخنراني ممكن است چند شخصيت از خود ظاهر سازند

 .رفتار متضاد و ناهماهنگ از انها سر مي زند

  در (ع) حضرت رضا.به نحو كامل تجلي مي كند(ع) بعد وحدت در شخصيت حضرت رضا

 برابر مامون ، در گفتگو با رهبران مذاهب در برخورد با مخالفان در مقابل خدمتكاران خود،

 لكت و در برابر مستضعفان يك سلسله اصولدر تماس با خويشان در گفتگو با مسئولان مم

  و ضوابط را در رفتار خود منعكس

 در همه جا مدافع اصول و مباني اسلام است او پيوسته بر وفق (ع) حضرت رضا. مي سازد

 منطق. او همه جا از حق ولايت و پدران خود دفاع مي كند. موازين اسلامي عمل مي كند

  حضرت هيچگاه برخلاف منطق.را مسحور مي سازدقوي حضرت در تمام مباحثات افراد 

 او در بحث راجع به امور پزشكي ، در بررسي صفات خدا ،. سخني بر زبان جاري نمي سازد

  ، در بيان فلسفي احكام ، در بررسي مذاهب و بحث درباره امور (ع) در اثبات حضرت علي

 .كلامي همه جا تابع منطق و دليل است

  پيوسته موازين اسلامي و اخلاقي(ع) معيت بيان شد حضرت رضاهمانطور كه در بعد جا

 او به مستضعفان احترام مي گذارد و در مقابل مستكبران بي اعتنايي.را مراعات مي كند

 او همه جا به ياد خداست ،.حضرت پيوسته در حفظ شرف و حيثيت افراد مي كوشد.مي كند 

  يپيوسته قرآن مي خواند ، در اشاعه معارف اسلام

 مي كوشد ، از حق و عدالت حمايت مي كند ، در برابر زمامداران ، خودكامه مي ايستد

 گزارش ماموران خدمتكاران ملازمان درباره ي. و همه جا زهد و تقوا خود را ظاهر مي سازد

 [3].دليل بر وحدت و هماهنگي شخصيت آن حضرت هست (ع) رفتار حضرت رضا

 اخلاق و ادب

 .اخلاق، يكي از عناصر مهم شخصيت انسان است و كاشف كيفيت ذات ، و درون اوست 

  به اخلاق عالي و ممتاز آراسته بودند ، و بدين سبب دوستي عام و خاص را (ع) امام رضا

  ند بود و در حقيقت تجليبه خود جلب كردند ، همچنين انسانيت آن حضرت يگانه و بي مان

  روح نبوت ، و مصداق رسالتي بود كه خود آن حضرت ، يكي از نگهبانان و امانتداران و وارثان

 :نقل شده ، كه گفته است [4]از ابراهيم بن عباس صولي.اسرار آن به شمار مي رفت
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 .را هرگز نديدم در سخن گفتن با كسي درشتي كنند (ع) سن الرضامن ابولح

 .را هرگز نديدم سخن كسي را پيش از فراغ از آن قطع كند (ع) من ابولحسن الرضا

 .هرگز درخواست كسي را ، كه قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمودند

 .هرگز پاهاي خود را جلوي همنشين، دراز نمي كردند

 .منشين، تكيه نمي كردندهرگز دربرابر ه

 .هرگز او را نديدم ،كه غلامان و بردگان خود را بدگويد

 .هرگز او را نديدم ، كه آب دهان بياندازد

 .هرگز او را نديدم ، كه قهقهه بزند ، بلكه خنده اش ، تبسم بود

 [5].يدهر كه بگويد در فضيلت ، كسي را مانند او ديده ، از او باور نكن: تا آنجا كه مي گويد 

 زهد

  امام علي بن موسي الرضــا عليه الســلام جامع تمام فضائل بودند ، به طوري كه تمــام

 خصايص شريف امام رضا عليه السلام قسمتــي از.صفات عالي در ايشان جمع شده بود 

 .خدا صلي الله عليه و آله بود كه از ميان پيامبران ممتاز بودند صفات جدش،بزرگترين پيامبر

 ايشان درباره زهدبه نقل ازپدرشان مي فرمودند زاهد آن است كه حلال دنيا را از ترس

 [6].حساب و كتاب وحرام دنيا رااز ترس عقاب ترك ميكند

  پوشش ابوالحسن عليه السلام:درباره رفتار زاهدانه آن حضرت مي گويد [7]حمد بن عبادم

  ايشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاري كه.در طول تابستان همواره يك بوريا بود

 از هرگونه علامت گذاري ويا اين كه رنگ مخصوصيداشتند پوششي ساده داشتند و به دور 

 داشته باشد هميشه لباس زير به تن ميكردند مگر آنكه ميخواستند پيش مردم و به ديدن آنها

 [8].بروند كه در آن وقت بهترين لباس خود را مي پوشيدند

 لباس مظهر خارجي انسان است نمي توان نسبت به آن بي توجه بود حرمت:دندامام مي فرمو

 مومن ايجاب مي كند كه انسان در ملاقات با او ، شئون خود و وي را رعايت كند و مقيد باشد كه

 [9].پاكيزه و خوش لباس باشد

  ه امام رضا عليه السلام نزد مردم ، لباس خوب مي پوشيدند اين بود كه اگر ظاهراز دلائلي ك

 .انسان تميز و پاكيزه باشد ، ديگران از ديدن اين فرد لذت مي برند و تحت تاثير وي قرار مي گيرند

  ايشان لباس زيبا و. هم چنان كه از ديدن يك انسان كثيف و آلوده حالشان دگرگون مي شود

 مي پوشيدند تا مردم با ديدن ايشان درس نظم و پاكيزگي را در كنار ساده زيستي بياموزندپاكيزه 

 همچنين.و از طرفي نشان دهند كه مومن در حد شانش مي تواند از امكانات اين دنيا استفاده كند
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 در محيط خانه ي امام رضا عليه السلام آثاري از زندگي اشرافي وجود نداشت از زيور: نقل شده 

 .و زينت استفاده نمي كردند، مگر اينكه خود را به عود هندي خام بخور مي دادند

 .گوشه گيري از دنيا و ساده زيستي ، برجسته ترين صفات امام رضا عليه السلام بود

  تمام راويان متفق القولند كه وقتي آن حضرت وليعهد مامون شدند هيچ توجهي به جنبه ي

  ل شده زماني كه امام رضا عليه السلام مجبور به پذيرفتن ولايتنق. قدرت و عظمت آن نداشتند

 عهدي شدند ، چون روز عيد فرا رسيد مامون براي خواندن نماز از امام عليه السلام دعوت به عمل

  آورده ايشان با ساده ترين پوشش و با لباسي كه مخصوص نماز عيد بود حاضر شدند ، اين لباس

 وي لباس و عمامه ي سفيدي از كتان كه به سر بسته بود كه يك طرف آنعبارت بود از دو قطيفه ر

  را به سينه و طرف ديگرش را ميان دو شانه انداخته بودند عصايي بدست داشتند ، درحاليكه

 [11].چون همراهان ايشان اين وضعيت را ديدند ، آنان هم چون امام راه افتادند. كفش برپا نداشتند

 نمونه ي ديگري از اخلاق امام رضا عليه السلام اين بود كه در دوران ولايت عهدي

 و تصدي بالاترين مقام در دولت اسلامي به هيچ يك از غلامانشان دستور نمي دادند كه كارهاي

 .ايشان را انجام دهند

 ام نياز داشتند از اين كه به كسي دستور بدهندروايت شده كه وقتي ايشان به حم

  حمام را براي ايشان آماده كنند ، تنفر داشتند و خود كارهاي شخصي خويش را انجام

 همچنين ايشان جهت همدردي با مردم به حمام عمومي شهر مي رفتند و. مي دادند

 [11].از نزديك با مردم معاشرت داشتند

 عبادت

انسان كامل به هر اندازه به خدا نزديكتر باشد به همان اندازه خشوع و .عبادت ، فروتني در مقابل خداوند است

  بندگي اش در مقابل خدا بيشتر مي گردد ، چنين كساني هدفشان در عبادت فقط سپاس

ه ابديت مي باشد اين بزرگترين امتيازات مردان الهي در ارتباط با نعمت هاي خداوند و نظرشان به قرب پيشگا

خداست ، محور اصلي زندگي آنها خداي تعالي و عشق به خداست ، شدت توجه به خدا موجب شده بود كه آنها 

لحظه اي از حق غافل نشوند ، به طوريكه اگر گاهي حالت غفلت در خواب يا بيداري به آنها دست مي داد آن را 

 [12].راي خود گناه به حساب مي آوردندب

به همين دليل همواره آنان را مي بينيم كه در وادي شكر الهي اظهار عجز مي كنند و با اين همه از خوف الهي 

 .مقابل ذات احديت است انابه مي كنند و اين نشان دهنده ي تواضع و فروتني آنها در

پرهيزگاري و تقواي امام رضا عليه السلام طوري بود كه نه تنها مردم ، بلكه دشمنان نيز به آن اعتراف مي 

كردند، ايشان همه فكر و انديشه ايشان ، حفظ دين خدا و اجراي وظايف الهي بود و نجات خود و مردم را در تقوا 

چيزهايي كه در دنيا وجود داشت ، سبب نشد كه ايشان از وظيفه ي .د، پرهيزگاري و عبادت كردن مي دانستن
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خود دور بيفتد ، ايشان به دنيا علاقه نداشتند و نسبت به آن بي رغبت بودند ، زهد و عبادتشان بي نظير بود ، 

چنان كه به برادرشان زيد  [13].هميشه سعي داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمايند

اي زيد از خدا بترس ، آنچه كه ما به آن رسيده ايم به وسيله ي همين تقواست هر كس كه تقوا داشته »:فرمودند

 [14]«باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نيست و ما از او نيستيم

منابع تاريخي امام رضا عليه السلام را پرهيزگاري مي دانند كه مكرر به زيارت خانه خدا و انجام مناسك حج و 

عمره مي رفتند ، ايشان به زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله علاقه فراواني داشتند ، بالاي قبر پيامبر صلي 

يه و آله شش يا هشت ركعت نماز مي خواندند در ركوع يا سجده ، سبحان الله سه بار يا بيشتر مي گفتند، الله عل

  زماني كه نمازشان تمام مي شد به سجده مي رفتند آنقدر سجده را طولاني

مي كردند كه عرق ايشان روي ريگ هاي مسجد مي ريخت ، صورت مباركشان را روي زمين يا خاك مسجد مي 

تند ، دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق مي ورزيدند و براي عبادت خداوند انواع رنج ها را تحمل گذاش

 [15].مي كردند

خداوند بودند ، و همه امام رضا عليه السلام همچون پدر و اجداد پاكشان همواره قبل از هر چيز بنده ي خالص 

چيز را در بندگي خدا دنبال مي كردند در پرتو همين بندگي بود كه به ارزش هاي والاي انساني و مقام هاي 

عبادت ، رازونياز ، مناجات و سجده هاي طولاني شان نشان مي دهد كه ايشان دلداه . بلند معنوي دست يافتند

يكي از همراهان اين بزرگوار در سفر خراسان . خداوند داشتند  رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاك.ي خداست

: به روستايي رسيديم ، آن حضرت به نماز ايستادند ، و سجده هاي طولاني به جاي آوردند ، او مي گويد:مي گويد

خدايا اگر تو را اطاعت كنم حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرماني »: شنيدم امام در سجده مي گفتند

م حجت و عذري برايم نخواهد بود ، من و ديگران در احساس تو شريكي نداريم اگر نيكي به من رسد از جانب كن

 [16]«.مردان و زنان با ايمان را در مشرق و مغرب در هر كجا هستند بيامرز!اي خداي بزرگوار . تو است

اتوجه به مضمون دعاهاي ائمه مي بينيم دعاي امامان ابتدا براي ديگران به خصوص مؤمنان بود بعدا براي ب

خودشان دعا ميكردند اين نشان دهنده ي آن است كه آنها چقدر به فكرديگران بودند و در حق مردم مهرباني 

 .ميكردند 

ر خدا هميشه برلبانشان جاري بود،هميشه خدا مثل او نديده بودم ذك,كسي را باتقواتر نسبت به خداي متعال

ترس و پارسا بود موقعي كه وقت نماز ميشد در سجده گاه خود مي نشست وسبحان الله ،لااله الله و ذكرهاي 

 .ديگر ميگفتند و بعد از نماز اطرافيان را نصيحت ميكردند 

دند و در اين راه به حدي رسيده بودند درمورد امام رضا عليه السلام بايد گفت ايشان اسوه ي كامل عبوديت بو

آن حضرت بسياري از روزها را روزه داشتند و بسياري از شب ها بيدار .كه ايشان را عاشق عبادت مي دانستند

 .به طوري كه در زمان ايشان و نه از آن به ،كسي به اين درجه نرسيد حتي زاهد ترين افراد.بودند
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فقه علوم محمدي را ,سياري از اوقات شبانه روزبه درس و بحث مشغول بودندب (ع) نكته مهم ديگر اينكه امام رضا

به شاگردانشان درس ميدادند زيرا ايشان درس را نمونه اي از ذكرو عبادت مي دانستند و زماني كه از درس دادن 

 [17].فارق مي شدند به ذكر گفتن خدا مي پرداختند

من در سرخس به خانه اي كه حضرت را تحت نظر گرفته بودند رفتم ، از نگهبان اجازه گرفتم او : اباصلت ميگويد

امام عليه السلام در هر شبانه روز هزار ركعت : گفتم چرا ؟ گفت. حالا موقع رسيدن به حضور ايشان نيست :گفت

پيش از ظهر و نزديك غروب فارغ مي شوند و همه اوقاتشان در جاي نماز  نماز مي خواند و از نماز ، يك ساعت

اتفاقا اجازه . در همين موقع اجازه بگير:ابا صلت به نگهبان مي گويد . نشته و مشغول مناجات خدا مي شود

  گرفتند من در همان حال كه ايشان انتظار نماز را داشتند به حضورش

 [18].شرف ياب شدم

نقل شده است روزي ايشان با بزرگان اديان . اهميت امام به نماز در سيره ي عملي ايشان كاملا مشهود است

مختلف مناظره داشتند و سخنان زيادي بين امام عليه السلام و حاضران رد و بدل مي شد ، جمعيت زيادي در 

يكي از حاضران كه عمران نام داشت . وقت نماز است: زمانيكه ظهر شد امام فرمودند. بودندآن مجلس حاضر 

. سرورم سخنانمان را قطع نكن كه دلم آزرده مي شود شايد اگر سخنانتان را ادامه دهي مسلمان شوم: گفت

 [19].ايشان فرمودند نماز مي خوانيم و برمي گرديم امام برخواستند و نماز خواندند

  از ديگر ويژگي هاي آن حضرت اين بود كه هر دعايي را شروع مي كردند صلوات بر آل محمد و آل او

مي فرستادند در نماز يا غير نماز بسيار صلوات مي فرستادند ، شبها موقعي كه مي خواستند بخوابند قرآن تلاوت 

كردند، موقعي كه به آيه اي مي رسيدند كه در آن از بهشت و دوزخ سخن مي گفتند گريه مي كردند و مي مي 

آن حضرت هر سه روز يكبار تمام قرآن را تلاوت مي كردند و « . پناه مي برم به خدا از آتش دوزخ» : فرمودند

  اگر خواسته باشم قرآن را در كمتر از سه روز تمام كنم» مي فرمودند 

مي توانم ولي هيچ آيه را نخواندم مگر اينكه در معني آن آيه فكر كنم ، و درباره ي اينكه آن آيه در چه موضوع و 

 [21]«.در چه وقت نازل شده از اين رو هر سه روز قرآن را تلاوت مي كنم 

ي كردند خيلي زود به اجابت مي رسيد نقل شده كه به مامون خبر داده بودند كه امام رضا ايشان هر دعايي كه م

عليه السلام مجالس علمي مربوط به دين و مذهب تشكيل داده اند و اين كار باعث شده مردم به مقام علمي 

مام را نزد خود خواند مامون فردي را مامور كرد كه نگذارد مردم در اين مجالس شركت كنند، ا. ايشان پي ببرند

ايشان از نزد مامون با ناراحتي بيرون آمدند و در حالي كه لب . و نسبت به ايشان بي احترامي و پرخاشگري كرد

  به خدا سوگند او را نفرين: هاي خود را تكان مي دادند و مي گفتند

اباصلت مي . ت نماز به جا آوردندموقعي كه به خانه رسيدند دو ركع. مي كنم كه ياري خداوند از او برداشته شود

امام هنوز نمازشان را تمام نكرده بودند كه زلزله اي در شهر اتفاق افتاد ، فريادهاي زيادي شنيده مي شد و : گويد

. سلام نماز را گفتند (ع) اباصلت اضافه كرد من از جايم حركت نكردم تا امام. گرد و غبار زيادي از زمين بلند شد
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ي پشت بام رفتم و بيرون را نگاه كردم و جز سرهاي شكسته چيزي نديدم بعد از مدتي مامون و بعد از آن بالا

 [21].لشكرش درحاليكه سرشان شكسته بود را ديدم كه با كمال خفت و خواري از شهر بيرون شدند

است كه روزي امام در منزل خود نشسته بودند ، فرستاده ي هارون الرشيد وارد شد و  از اباصلت هروي نقل شده

اي اباصلت او : امام رضا عليه السلام برخاستند و فرمودند. خليفه شما را به حضور مي طلبد: به ايشان چنين گفت

را ناپسند مي دارم در حق مرا جز براي امر ناگواري احضار نكرده است ولي به خدا سوگند نخواهد توانست آنچه 

من انجام دهد زيرا دعاي جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله را همراه خود دارم كه موجب حفظ جان من 

ايشان وارد قصر هارون الرشيد مي شوند چون نگاه حضرت به هارون افتاد همان دعا را خواندند و در .خواهد شد

اي ابوالحسن ، دستور داده ايم يكصد هزار درهم به شما :چنين گفتهارون الرشيد به امام . مقابل او ايستادند

چون علي ابن موسي عليه السلام از آن مجلس بيرون . بپردازند تا شما نيازهاي خانواده خود را برآورده كنيد

من خواهان چيز ديگري بودم و پروردگار چيز ديگري اراده كرد و آن چه خدا بخواهد :رفتند هارون چنين گفت

 [22].مان شوده

مامون : در مورد عبادت و مناجات امام رضا عليه السلام چنين مي گويد [23]فردي به نام رجاء بن ابي ضحاك

ه السلام به مدينه فرستاد كه ايشان را از مدينه به خراسان نزد وي ببرد ، مامون سفارش كرده مرا نزد امام علي

مسير راه بصره ، اهواز ، فارس ، خراسان بود و خيلي سفارش شده بودند كه شبانه روز . بود كه مواظب امام باشم

تقوا تر نسبت به خداي متعال مثل او وي مي گويد من هميشه كنار امام بودم و كسي را با . از ايشان جدا نشوند

نديده بودم ، ذكر خدا هميشه بر لبانشان جاري بود ، هميشه خداترس و پارسا بود ، موقعي كه وقت نماز مي شد 

در سجده گاه خود مي نشست و سبحان الله ، لااله الا الله و ذكرهاي ديگر مي گفتند و بعد از نماز اطرافيان را 

  رجاء ابن ابي ضحاك اضافه [24].نصيحت مي كردند

مي كند وقتي ايشان را نزد مامون بردم از من درباره ي احوالات امام پرسيد من آنچه را ديده بودم براي او گفتم 

اي پسر ضحاك اين : مامون گفت. ق افتاده بوداز رفتار و اعمال ايشان ، رفتن و ماندنشان ، همه ي آنچه كه اتفا

  مرد بهترين خلق خدا روي زمين است ، از همه ي مردم دانشش و عبادتش بيشتر

مي باشد آنچه كه از ايشان ديدي نزد كس ديگر نگو تا بزرگواري او بر كسي آشكار نشود مگر از زبان خود 

 [25].من

 سخاوت

سخاوت در مقابل . از اصول اخلاقي كه در زندگي همه ي امامان فراوان ديده شده است جود و سخاوت است

بخل قرار دارد ، يعني انسان از امكانات مادي و معنوي كه در اختيارش وجود دارد فقط خودش استفاده نكند 

آنها را حل كند و ديگران را از نعمت هايي كه خداوند به او داده ،  بلكه با بخشش به ديگران قسمتي از مشكلات

 [26].چه نعمت مادي و چه نعمت هاي معنوي مانند علم برخوردار كند
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كه اگر خاكستر آتش را از آتش پاك ، يعني اين « سخا النار و يسخوها » گرفته شده است و « سخاء» سخاوت از

كنيم ، بهتر مي سوزد و روشنائي اش بيشتر مي شود ، بنابراين تعريف سخاوت كه از همين ريشه است موجب 

 [27].روشنايي و گرم كردن كانون خانواده هاي بينوايان مي شود

 :ترين تعريف درباره سخاوت بيان امام رضا عليه السلام باشد كه فرمودندشايد به

السخي ياكل من طعام الناس لياكلوا من طعامه و البخيل لاياكل من طعام الناس لئلا ياكلوا من طعامه انسان » 

خورد تا از  سخاوتمند از غذاي ديگران مي خورد تا از غذاي او بخورند ، ولي انسان بخيل از غذاي ديگران نمي

 [28]«. غذاي او نخورند

ايشان ، بسيار صدقه . در بررسي سيره ي امام رضا عليه السلام ، ويژگي بذل و بخشش بسيار به چشم مي خورد

روايت شده كه ايشان يك سال تمام ، . دندي پنهاني مي دادند و اموال خويش را بين نيازمندان تقسيم مي نمو

اين گونه بخشش ضررو زيان : فردي به ايشان گفت. ثروت خود را در روز عرفه بين نيازمندان تقسيم كردند 

  نيست بلكه غنيمت است ، هرگز چيزي را كه به وسيله آن طلب اجر و كرامت

 [29].مي كنيد ، غرامت و ضرر به شمار نياور

گزارش شده هر وقت سفره ي غذا را براي امام پهن مي كردند كاسه اي نزديك ايشان قرار مي داند، ايشان از هر 

بعدا . نوع غذا مقداري را بر مي داشتند و در آن كاسه مي ريختند و دستور مي دادند آن را بين فقرا تقسيم كنند

 :فرمودندمي 

 ". باز هم به عقبه تكليف تن در نداد  [31]فلا اقتحم العقبه ؛"

براي آنها را ه ديگري . خداوند مي داند كه همه ي مردم قدرت اين را ندارند كه بنده آزاد كنند: و مي فرمودند

 [31].دادن به فقرا است قرار داده ، و آن غذا

شيوه ي امام عليه السلام در بخشش طوري بود كه حتي كسي كه مورد جود امام رضا عليه السلام قرار مي 

شغول صحبت كردن نقل شده كه ايشان در مجلسي با ياران خود م. گرفت ، ذره اي احساس شرمندگي نكند 

  بودند ، جمعيت زيادي در آن مجلس حضور داشتند كه ناگهان مردي بلند قامت و

از حج برمي . من از دوستان پدران و نياكان شماهستم: گند مگون وارد مجلس شد وبه حضرت سلام كرد و گفت

ه شما به من مي دهي، گشتم كه خرجي خود را گم كردم،اگر شما به من كمك نمائيد تا به وطنم برسم پولي ك

بعد از مدتي كه جمعيت پراكنده شدند و جز عده ي كمي .بنشين: حضرت فرمودند. ازطرفتان صدقه خواهم داد

باقي نماندند امام به اتاقشان مي روند و بعد از مدت كمي بازگشتند و دستشان را از بالاي در بيرون آوردند و 

اين دويست اشرفي را بگير و : ايشان فرمودند. حضور شما هستمپرسيدند آن مرد كجاست؟مرد جواب داد من در 

بعد از .خرج كن ، لزومي ندارد كه از طرف من صدقه بدهي از نزد من خارج شو تا ترا نبينم و تو نيز مرا نبيني

شما نسبت به اين شخص :رفتن آن مرد ، فردي كه در آنجا حضور داشت به امام رضا عليه السلام عرض كرد

از :علت اين كه فرموديد تا شما او را نبينيد و او شما را نبيند چيست؟ايشان فرموند. بخشش نموديد احسان و
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حسنه مخفيانه باهزار :شنيده اي كه فرمودند (ص)ترس اينكه مبادا شرمندگي در صورت اوببينم ايا از رسول خدا

 [32].حج برابراست

مارا متوجه مطلبي ميكند وآن اينكه اگر انسان وقتي چيزي به بينوايي يا سائلي مي دهد (ع) اين عمل امام

انسان تا موقعي كه حقوق واجب اش را .بخشش نيست بلكه شكر نعمتي است كه خداوند به او داده است

تي كردن باديگران نيست بلكه به خاطر بخشش امام به خاطر دوس. نپرداخته در خطر بزرگي قرار دارد 

 .شكركردن نعمتهاي خداوند است كه به ايشان داده است

به قدر جوانمردي خودتان به من :گفت (ع) همچنين نقل شده است شخصي به حضرت علي ا بن موسي الرضا

دازه مروت من پس به ان: اوگفت. اين اندازه براي من مقدور نخواهد شد :ايشان فرمودند .عطا و بخشش كنيد

اين مقدار ممكن ميشود پس از اين جريان به غلام خودشان دستور دادند تا مبلغ :حضرت فرمودند.عطاكن

 [33].دويست اشرفي به او بدهند

 :تواضع

حال شاعران و دوستداران تواضع امام رضا چنان زياد بود  علاوه بر نيازمندان، سخاوت امام رضا عليه السلام شامل

كه زماني كه براي آن حضرت غذا مي آوردند، ايشان غلامان و خادمان وحتي درباران و نگهبانان را بر سرسفره 

همچنين نقل شده زماني كه آن حضرت تنها مي شدند همه ي خادمان و . مي نشاندند و با آنها غذا ميخوردند

  دشان را از كوچك و بزرگ جمع مي كردند و با آنان سخنغلامان خو

مي گفتند و با آنها انس مي گرفتند به طوري كه غلامان آن حضرت هيچ ترسي از ارباب و مولاي خود 

 [34].نداشتند

اقع مردم ايشان را نمي شناختند و ايشان را از افراد معمولي تميز نمي تواضع امام به اندازه اي بود كه بعضي مو

  نقل شده است كه روزي ايشان وارد حمامي مي شوند مردي آنجا بود كه ايشان را. دادند

حضرت شروع به ماليدن دست و پاي او كردند زماني كه . نمي شناخت به امام مي گويد بيا مرا مشت و مال بده

  ادب و تواضع امام رضا[35].ايشان را شناخت ، عذرخواهي كرد ولي امام او را دلداري دادند

م نسبت به ديگران به اندازه اي بود كه اگر فردي بر امام وارد مي شد ايشان به خاطر احترام گذاشتن عليه السلا

 [36].به آن فرد از جايشان برمي خاستند و او را در مناسب ترين مكانها جا مي دادند

 صبر و مقاومت

اصول مشترك در زندگاني امامان كه همواره در زندگي آنها مشاهده گرديده صبر و مقاومت است اين  يكي از

 .بزرگواران الگوي بزرگ صبرو قهرمان مقاومت بودند

در بررسي زندگي امام رضا عليه السلام مي بينيم كه ايشان نيز همچنين ديگر امامان ، نمونه كامل اين صفت 

ن از موقعيت هاي دشواري كه ايشان با آن روبه رو شدند زمانيكه مامون اين بزرگوار را به اخلاقي بودند شايد بتوا

 .خراسان دعوت كرد نام برد
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ايشان براي وداع خانه خدا به مكه رفتند،لحظه جدايي آن حضرت از فرزندش ابي جعفر محمدبن علي 

شكيبايي و . اين مصيبت را تحمل كردند بود كه ايشان با دلي استوار و مطمئن به قضا و قدر الهي (ع) جواد

بردباري آن حضرت در دوره خلافت مأمون در برابرسياستهاي مرموز و پشت پرده او به ويژه جريان 

 [37].ولايتعهدي،درجه صبر و تحمل آن حضرت را براي ما آشكار مي كند

در دوران زندگيشان و زنداني بودن پدر بزرگوارشان،مكرر سعه صدر از خود نشان مي دادند ومراقب  (ع) رضاامام 

در برابر افرادي كه باايشان ستيزه ونزاع .ايشان اهل حلم وشكيبايي بودند. اهل و عيال پدرارجمندشان بودند

افرادي بودند كه . كردند سكوت كننددر برابردهن گجي هاي ديگران سعي مي.داشتند حلم و صبر مي ورزيدند

 [38] .اما اين بزرگوار در برابر آنها خاموشي را انتخاب مي كردند .نسبت به ايشان بي احترامي ميكردند

 با خانواده( علیه السلام)اخلاق و رفتار امام رضا

  با حوادث و فراز و (ع) با خانواده در مدت سي و پنج سال امامت امام موسي كاظم(ع) رفتار امام رضا

 .بيشتر زندگاني ايشان در زندان هاي هارون الرشيد سپري شد. نشيب هاي سياسي آميخته بود

ار پدر در امام رضا عليه السلام در تمامي مدتي كه امام كاظم عليه السلام زنداني بودند دستيار و پشتوانه ي استو

شريك غم ها و رنجهاي پدرشان بودند هرگز در برابر قدرت طلبان هوسباز . فرهنگي بودند –حوادث سياسي 

ايشان راه پدر را ادامه دادند و مردم را به شدت از ياري رساندن و كمك به خلفاي . ،خودشان را تسليم نكردند

عمر شريفشان در زندانها سپري شد ، امام رضا عليه  چون امام كاظم عليه السلام بيشتر. طاغوتي دور مي كردند

السلام به عنوان فرزند ارشد مسئول نگهداري خانواده ايشان بودند، ايشان دراين مدت طوري از خانوادشان 

مراقبت كردند كه اجازه ندادند كسي به آنها بي احترامي كند، نهايت احترام را به آنها مي گذاشتند و خطرات 

داشتند نيز قابل  (ع) آنان دور مي كردند علاقه حضرت به خانوادشان در محبتي كه به امام جواد دشمنان را از

مي گويد شما كودكانتان را دوست داريد پس از  (ع) فردي به امام رضا (ع) قبل از تولد امام جواد. ملاحظه است

ه من خواهد داد كه وارث من مي خداوند پسري ب: حضرت فرمودند. خداوند بخواهيد كه پسري به شما عطا كند 

متولد شدند ، حضرت در طول شب گهواره ايشان را حركت مي دادند و با او بازي  (ع) شود هنگامي كه ابا جعفر

  را حركت (ع) امام فرزندشان را آنقدر دوست مي داشتند كه شب را نمي خوابيدند و گهواره امام جواد. مي كردند

يا مردم با پسرانشان چنين رفتار مي كنند؟ حضرت فرمودند اين پسر مانند عامه به ايشان عرض شد آ. مي دادند

 [39].مردم نيست و به دنيا آمدن و رشد نمودن او مانند ولادت پدران پاكش است

  آميز و توأم با احترام بود كه ايشان را به نام صدا آنقدر محبت (ع) رفتار امام با فرزندشان امام جواد

ابو جعفر براي من : به عنوان مثال مي فرمودند. نمي زدند بلكه بيشتر با كنيه مورد خطاب قرارش مي دادند

 .ن ترتيب مي خواست ايشان را احترام و تمجيد كنندبدي [41].نوشته است و من براي ابو جعفر نوشتم

 .داشتند (ع) ، محبتي بود كه به حضرت معصومه (ع) نمونه ي ديگرعلاقه و وابستگي امام رضا

 اخلاق و رفتار امام رضا علیه السلام با مردم
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  خوردامامان با مردم نشست وبرخواست داشتندو در تعاملات اجتماعي به نيكوترين صورت با آنان بر

اين سيره چنان نيكوبود كه با الگوقراردادن آنان ما مي توانيم روش صحيحي برخورد اسلامي با افراد .مي نمودند

 .گوناگون را بياموزيم

با باررسي آيات در مي يابيم برخوردا انسانهاي مختلف بايد هماهنگ و متناسب با روحيه ي آنها باشد خداوند 

 :عزوجل در قرآن فرموده است

محمد فرستاده خداست و كساني كه با او  [41]؛"حمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفاررحماء بينهمم"

 .هستند در برابركفار سخت و شديد ودرميان خود مهربانند

اي پيامبر با [42]؛ "جاهد الكفارو المنافقين و اغلظ عليهم ياايها النبي": در آيه ي ديگر چنين فرموده است

 .كافران ومنافقان جهاد كن وبر آنها سخت بگير

ي جاها در بعض. از اين آيات چنين نتيجه گيري ميشود كه برخورد قرآن و اسلام با انسانهاي مختلف فرق ميكند

ودر جاي ديگردستور به برخورد [43]«با مردم سخن نيك بگوييد»دستوربه برخورد نيك و پرمحبت ميدهد ،

محمد فرستاده خداست و كساني كه با او هستند در برابركفار سخت و شديد ودرميان خود » :ميانه ميدهد

 [44]«.هربانندم

السلام :در زيارت آمده است. امام رضا عليه السلام به عنوان اسوه كانون مهرو عاطفه نسبت به بندگان خدا بود

طرف خداوند به ايشان داده  اين لقبي است كه از(سلام بر امام و پيشواي با رآفت ومهربان)علي الامام الرئوف؛ 

در روزي .ايشان بيشترين محبت ومهرباني را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمت گزارا نشان داشتند .شده است

كه ايشان مسموم شدندو در آن روز به شهادت رسيدند بعد ازاينكه نماز ظهررا خواندن به فردي كه نزديكشان 

  كاركنان و خدمتمنظور اهل خانواده،)مردم :بود فرمودند

آقاي من در چنين وضعيتي كسي ميتواند غذا بخورد؟دراين :غذا خورده اند؟آن فرد جواب داد(گزارانشان بودند

لحظه كه امام عليه السلام متوجه ميشوند كسي غذا نخورده ،مي نشينند و دستور آوردن سفره اي را مي دهند 

 [45].ورد محبت قرار مي دهندهمه را سرسفره دعوت مي كنند و آنها را يكي يكي م

ايشان در جايي كه مربوط به شخص خودشان بود بزرگترين گذشتها،عالي ترين ايثارها و بيشترين محبت را 

و نمونه است كه هيچ علاقه اي به  رفتار عملي امام رضا عليه السلام نشانه انساني كامل.نسبت به ديگران داشتند

 .دنيا و ظواهر آن ندارد

اگرفردي حتي كوچكترين خدمتي براي امام رضا عليه السلام انجام ميداد،ايشان نهايت تشكرو قدرداني را به جا 

آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصي مي .مي آوردند وحتما خدمت آن فرد جبران مي نمودند

زياد بودند افرادي كه در سايه .گرفتاري وناراحتي داشتند،سعي ميكردند مشكل آنان را حل كنندكردند،اگرآنها

 .به خيري دست يافتند (ع)ياري رساني هاي امام

 (ع)برخوردهای تربیتی و سازنده امام رضا
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تلف، در معاشرتها و مقاطع گوناگوني كه با افراد مخ( ع)منظور از اين عنوان، مواردي است كه حضرت رضا

به نحوي عمل مي كرد كه سازنده و تربيت كننده باشد و با عمل خود اسلام را در رفتار خويش . برخورد داشت

  نشان

« هدف تربيتي»بخشي از اين حوادث را به عنوان نمونه با عناوين مختلف ذكر مي كنيم تا نشان دهنده . مي داد

 .اشته استاي باشد كه در رفتار آن حضرت وجود د« روش سازنده»و 

 ارزش قائل شدن برای انسان -2

همه افراد، از نظر انساني مقام و ارزش داشتند و به آنان احترام مي گذاشت و برابري ( ع)در چشم امام رضا

انسانها را درحقوق ملاحظه ميكرد، از تحقير انسان ها و پست شمردن آنان و توهين و استهزاء، سخت جلوگيري 

حتي . ، در نظر او محترم و عزيز بود«انسان»بلكه . ملاك نبود... رنگ و ثروت و  مي كرد و شكل و شمايل و

 .غلامان و سياهان هم مورد عنايت و توجه او بودند و با آنان هم به عنوان يك انسان برخورد مي كرد

 :دها مفيد استذكر نمونه هايي از اين گونه برخور.در حدّ اعلاي آن بود( ع)رعايت حقوق بشر، در رفتار امام رضا

  

 :است( ع)یاسر، خادم امام رضا: راوی

 :به ما فرمود( ع)امام رضا

اگر من بالاي سر شما ايستادم و شما در حال غذا خوردن بوديد، بلند نشويد، تا اين كه از غذا خوردن فارغ »

غذا خوردن  مشغول: وقتي گفته مي شد. صدا مي كرد( براي انجام كاري) گاهي حضرت، يكي از ما را. شويد

  است،

 [46]«....بگذاريد تا غذايش را بخورد، بعد: مي فرمود

 :نادر، خادم آن حضرت: راوی

غذار او را به كاري نمي فرستاد و به كار نمي گرفت، تا از ( ع)هرگاه يكي از ما مشغول صرف غذا بود، امام رضا»

 [47]«.خوردن فارغ شود

دارند، در نحوه برخورد با اين افراد، .... آنان كه خادم، سرايدار، محافظ، دفتردار، منشي، شاگرد، همسر و : ملاحظه

و توجه . آنان كار نكشند و دنبال كارها نفرستند قائل شوند و بدون رعايت حال آنان، از« حق»بايد براي آنان هم

داشته باشند كه اگر چه آنان، از جان و دل، خدمتگزاري مي كنند و حتي گاهي آسايش و سلامت و جان خويش 

را در راه ديگري به خطر مي اندازند، اما ارزش انساني دارند و احساسات بشري آنان و حقوقشان بايد ملاحظه و 

نبايد ضرورت . چنين فكر نشود كه آنان خلق شده و استخدام شده اند تا براي اينان كار كنندرعايت گردد، و 

 .هاي اجتماعي را ملاك و مبناي تغيير ناپذير و پذيرفته شده قرار داد

  

 :مردی از اهل بلخ:راوی
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از )غلامان راروزي سفره غذايي طلبيد و همه خدمتكاران و . در سفرش به خراسان بودم( ع)همراه امام رضا»

 .سر سفره جمع كرد( سياهان و ديگران

 !جانم به فدايت،كاش براي اينان سفره اي جدا قرار مي دادي: گفتم

 [48]«.به اعمال است(در قيامت)دست بردارخدا يكي است، پدر و مادر همه يكي است، پاداش هم: فرمود

 :در حدیثی مفصّل از اخلاقیات آن حضرت: ابراهیم بن عباس: راوی

و هرگاه كه تنها مي شد و سفره اي گسترده مي گشت، تمام بردگان و غلامانش و حتي دربان و كار .... »

 پردازِخانه

 [49]«را هم بر سر سفره مي نشاند( سائس)

 :یاسر، خادم حضرت: راوی

تمام دور و بري هاي خود را از كوچك و ( فارغ از كارهاي رسمي و تشريفات)هرگاه تنها مي شد( ع)امام رضا»

. بزرگ پيرامون خود جمع مي كرد، با آنان حرف مي زد، با آنان انس مي گرفت، آنان هم با وي مأنوس مي شدند

و حجاّم را بر ( سائس)كوچك و بزرگترها را صدا مي كرد، حتي كارپرداز"ست، همه و هرگاه بر سفره مي نش

  سفره خويش

 [51]«...مي نشانيد

خود را از نشست و برخاست با مستضعفين و غلامان، عملا درس برابري انسانها را دادن است، و اين كه :ملاحظه

مردم جدا نمي كرد و تافته جدابافته نمي دا نست و زندگي و اخلاق مردمي داشت، الهام از سيره رسول خدا بود 

 .كه چنين مي كرد

آن مرد، . حضرت با او به گفتگو نشسته بود كه چراغ، خراب شد. شب بود.آمد( ع)مهماني به خانه حضرت رضا

: سپس فرمود. جلوگيري كرد و خودش اقدام به اصلاح چراغ نمود دست دراز كرد كه آن را درست كند حضرت

 [51].ما قومي هستيم كه از مهمان كار نمي كشيم

  

  

  

 :ابوهاشم الجعفری: راوی

مانع شد كه در مجلس و حضور او آب هيبت آن حضرت . بسيار تشنه شده بودم. بودم( ع)در مجلس امام رضا»

 :خود آن حضرت آبي طلبيد و يك جرعه از آن نوشيد و فرمود. بطلبم

حضرت، . پس از مدتي باز هم تشنه ام شد. و من هم نوشيدم. كه آب خنگ و گوارايي است! بنوش! اي ابا هاشم

و . را تر كن و بعد از آن شكر بر آن بپاش [52]سويق! شربتي از خاكه قند: نگاهي به خدمتكار كرد و فرمود
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  :فرمود

 [53]«.اي اباهاشم بنوش، كه اين تشنگي را برطرف مي كند

  

 :حسین بن موسی بن جعفر: راوی

جعفر بن عمر علوي به ما گذر . نشسته بوديم( ع)اي از جوانان بني هاشم بوديم كه پيرامون امام رضا ما عده»

 .ما به يكدگير نگاه كرديم و به ريخت و قيافه او خنديديم. . كرد، در حالي كه آشفته و پريشان بود

ماهي نگذشت كه والي مدينه بزودي خواهيد ديد كه او ثرومتند و معتبر خواهد شد، چند : فرمود( ع)امام رضا

 [54]«.شد و حالش نيكو گرديد و بر ما مي گذشت، در حالي كه همراهش، غلامان و مركبها بودند

 موضعگیری در مقابل بستگان فاسد – 1

از بستگان خويش، خلاف و انحراف را در مسايل اخلاقي يا اگر در يكي ( ع)از نكات مهمّ، آن است كه حضرت رضا

سياسي يا اعتقادي مي ديد، تذكّر مي داد، انتقاد مي كرد، موضع مي گرفت و صرف خويشاوندي باعث نمي شد 

 .كه آن حضرت، از تذكّر و نهي از منكر و داشتن موضع، خودداري كند

با او سوء استفاده كنند چون حضرت، اين اجازه و مجال بستگان آن حضرت، هرگز نمي توانستند از خويشاوندي 

حتّي بعضي را طرد مي كرد و افشا مي نمودتا امر بر مردم مشتبه نشود و مردم بدبين نشوند . را به آنان نمي داد

 :به برخي از اين گونه برخوردها توجّه كنيد. و خلافهاي آنان را به حساب امام نگذارند

 :ضرتیاسر، خادم آن ح: راوی 

در خانه بني ) در مدينه خروج كرد و دست به كشتار و آتش سوزي { (ع)برادر امام رضا} زيدبن موسي،» 

او را گرفتند و پيش مامون . مامون كساني را در پي او فرستاد. معروف بود "زيدالنار "از اين جهت به . زد( عباس

 .ببريد( ع)او را پيش امام رضا : مامون گفت. آوردند

آيا سخن گذشتگان كوفه مغرورت كرده است كه ! اي زيد: را نزد آن حضرت آوردند، حضرت به او فرمود چون او

چون عفاف ورزيد، خداوند، ذرّيه او را بر آتش حرام كرد؟ اين سخن فقط در باره حسن و ( ع)فاطمه : گفته اند

هم كه اطاعت خدا را ( ع)جعفراگر خيال مي كني كه گناه كني و وارد بهشت شوي و موسي بن . است( ع)حسين

به خدا سوگند، ! هستي؟( ع)كرده وارد بهشت شود، پس با اين حساب، تو نزد خدا گراميتر از موسي بن جعفر

اگر خيال مي كني كه تو با معصيت خدا به پاداش مي . هيچ كس به پاداش خدا نمي رسد مگر به ا طاعت او

 .ر تو و پسر پدرت هستممن براد: گفت .. رسي، گمان بدي كرده اي زيد

پسرم از : به خدا عرض كرد( ع)تو تا وقتي برادر مني كه خداي متعال را اطاعت كني ، نوح : حضرت فرمود

او از خاندان تو نيست، او عمل غير صالح ! اي نوح: خانواده من است ووعده ي تو راست مي باشد، خداوند فرمود

خداوند اور ا بخاطر معصيتش از خاندان نوح « 46هود  –صالح يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير »:است

 [55].اخراج كرد
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مي بينيم كه حضرت با برادرش كه دست به ارتكاب خلاف زده، اين گونه برخورد تند مي كند تا هم : ملاحظه 

برخورد . هارا بيان نمايد "ملاك "د، هم خطاي انديشه برادر را گوشزد كند و هم موضع خود را روشن كرده باش

 .به چند صورت ديگر هم نقل شده است « زيدالنّار» حضرت با 

 عمیربن برید: راوی 

: يا )به ميان آمد و حضرت او را ياد كرد ( محمد بن جعفر) سخن از عموي آن حضرت . بودم( ع)نزد امام رضا» 

 (شد از او ياد

 (يعني او را هرگز ديدار نكنم) بر خود عهد كرده ام كه من و او را ، سقف خانه اي سايه نيفكند : فرمود 

ما را به نيكي و صله رحم فرمان مي دهد، ولي خودش در باره عموي خود، ( ( ع)امام رضا ) او : پيش خود گفتم 

 !چنين مي گويد

هر وقت كه او نزد من آيد و من به خانه اش . كي و صله رحم استاين، از ني: حضرت نگاهي به من كرد و فرمود

  تصديق مي كنند و حرفهايش را( بخاطر اين ديدارو رابطه با من) بروم و در باره من سخناني بگويد، مردم او را 

 [56].مي پذيرند، ولي اگر پيش من نيايد و من به خانه او نروم، مردم حرفهايش را نخواهند پذيرفت

در اين حديث، علاوه بر كرامت حضرت رضا در دانستن آنچه در قلب عميربن بريد گذشته، و علاوه : ملاحظه 

فت براصلاح فكر وراي او، دقت حضرت را در پيوندها و رابطه ها و آثار جنبي و تاثيرات اجتماعي نوع رابطه ها و ر

 .و همه نشان دهنده هدفداري حضرت، در همه ي برخوردهايش مي باشد. و آمدهايش مي رساند

 «تقوا»ارجگذاری برای -9

 :محمدبن موسی بن نصر رازی، از پدرش: راوی 

 .به خدا سوگند، در روي زمين، كسي از نظر پدر، به شرافت تو نمي رسد: گفت( ع)مردي به امام رضا » 

 .به آنان شرافت بخشيده و طاعت خدا آنان را بالا برده استتقوا : حضرت فرمود

قسم مخور، بهتر از من كسي ! فلاني: حضرت فرمود! بخدا، تو بهترين مردمي: مرد ديگري به آن حضرت گفت

و جعلناكم شعوبا و » :بخدا سوگند، اين آيه نسخ نشده است. است كه در برابر خداوند، با تقواتر و مطيع تر باشد

 [57] «لتعارفو انّ اكرمكم عنداللّه اتقاكم قبائل

 {ملاك ارزش را در تقوا دانستن}

 برخورد منطقی – 4

احتجاجات مفصلّ . تكيه بر منطق و كلام عقل پسند، در دلهاي مستعد و بي مرض و غرض، موثّر مي افتد

با پيروان فرق و مذاهب و مخالفان گوناگون، و استدلالها و برخوردهاي منطقي او، بسياري را به ( ع)حضرت رضا 

، قانع و خاضع ساخت و اين شيوه موثرّ اخلاقي، حتي گاهي دشمناني چون خوارج را "حق"آوردو در برابر  "راه "

 :به اين نمونه توجه كنيد. هم رام مي كرد
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 محمد بن زید رازی: راوی

مردي از خوارج، در حالي . بودم،در ايّامي كه مامون او را به وليعهدي معّرفي كرده بود( ع)خدمت امام رضا در» 

به خدا سوگند، پيش اين شخص كه مدعي : كه در دستش خنجري زهرآگين بود وارد شد و به دوستانش گفت

از او دليل كارش را ! شده است( مونيعني ما) است فرزند پيامبر است مي روم، او اين گونه وارد بر اين طاغوت 

 .راحت خواهم كرد( -ع –امام رضا ) اگر دليلي داشت كه هيچ، وگرنه مردم را از دست او . خواهم پرسيد

به سؤالت با اين شرط جواب مي دهم كه اگر پاسخم را : پيش امام آمد و اجازه طلبيد، امام، اذن داد و فرمود

 !بشكني و دور اندازي( خنجر)در آستين داري پسنديدي و قانع شدي، آنچه را كه 

چرا به حكومت اين : آنگاه پرسيد. آن مرد كه از خوارج بود، حيرت زده ماند، خنجر را بيرون آورد و شكست

طاغوت وارد شده اي، در حالي كه اينان در نظر تو كافرندو تو پسر پيامبري ، چه چيز تور ا به اين كار وا داشته 

 است؟

 :فرمود( ع)امام رضا 

آيا به نظر تو اينان كافرترند، يا عزيز مصر و اهل كشور او؟ مگر نه اين كه اينان، خود را موحدّ مي شمارند، ولي 

 !حكّام مصر، نه يكتا پرست بودند و نه خداشناس؟

و با  ....مرا مسئول خزائن مملكت قرار بده: ، پيامبر و پسر پيامبر بود كه عزيز مصر گفت(ع)يوسف، پسر يعقوب

و مامون هم مرا بر اين ( نه پيامبر) در حالي كه من يكي از اولاد پيامبرم . فرعونها نشست و برخاست مي كرد

 چرا بر من خشم مي گيري و اين را زشت مي شماري؟. كار، اجبار و اكراه كرده است

 [58]«. تيبر تو اشكالي نيست گواهي مي دهم كه تو فرزند پيامبري و تو صادق هس: آن مرد گفت 

 نظارت بر كار خادمان – 5

زير نظر داشتن رفتار و اعمال و زير دستان، و تذكرات و هشدارهاي لازم به آنان، از جمله دقّتهاي ديگر امام 

 .با ديگرانچه در مورد اعمال فردي شان، چه در مورد رفتار . بود( ع)رضا

 :به اين دو مورد توجّه كنيد

 یاسر، خادم حضرت: راوی 

 .غلامان يك روز ميوه خورده بودند، ولي بدون اين كه آن را كامل بخورند، دور انداخته بودند» 

 :به آنان فرمود( ع)حضرت رضا 

سي بدهيد كه نيازمند آن آن را به ك. اگر شما از آن بي نيازيد، كساني هستند كه به آن محتاج اند! سبحان الله

 [59]«است

 در مورد نهي از اسراف هم اين روايت مناسب است

 سلیمان بن جعفر الجعفری: راوی 
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. خانه شديمغروب هنگام، به اتفاق آن حضرت، وارد . بنا شد شب پيش وي بمانم( ع)طبق فرموده حضرت رضا  "

و يك سياهپوستي هم كه . حضرت، نگاهي به غلامانش كرد، كه با گل، اسطبل چهار پايان را درست مي كردند

به ما كمك مي كند، ما هم در : اين كيست كه با شماست؟ گفتند : پرسيد. جزء آنان نبود، مشغول به كار بود

هر چه كه بدهيم او . نه : ا معين كرده ايد؟ گفتندآيا اجرت و كار مزد او ر: پرسيد. آخر چيزي به او مي دهيم

فدايت : حضرت با شلاق، در حالتي كه غضب آلود رو به آنان حركت كرد و آنها را مي زد، گفتم. راضي مي شود

من چند بار اينان را از اين كار نهي كرده ام و گفته ام كه كسي را به : شوم، چرا خود را ناراحت مي كنيد؟ فرمود

هيچ وقت كسي را بدون اجرت : بدان كه. ريد مگر اين كه قبلا مزدّ و اجرت او را با او قرار داد ببنديدكار نگي

معين به كار نمي گيري مگر اين كه اگر سه برابر اجرت هم به او بدهي، باز خيال مي كندكه كم داده اي، ولي 

ر اين وفاي به عهد، و اگر يك دانه هم اگر قبلا طي كني، و بعد، همان اجرتش را بدهي، تو را خواهد ستود ب

 [61]«(و در نظرش خواهد بود) آن را مي شناسد و مي داند كه زيادتر به او داده اي. اضافي بدهي

د مشكوك به منزل بوده و جنبه گرچه برخي احتمال داده اند عصبانيت امام بخاطر راه دادن افرا: ملاحظه 

سياسي داشته است، ولي به نظر مي رسد علّت پرخاش و غضب امام، بيشتر آن بود كه غلامان، به حرف آن 

حضرت گوش نكرده و بي توجهّي نمودند و عليرغم توصيه مكررّ امام در مورد تعيين مقدار دستمزد كارگر در اولّ 

 .ظر امام، اقدام به چنان كاري كرده بودند و مستحقّ توبيخ و تنبيه بودندكار، باز هم خودسرانه و بدون اجراي ن

 چند حدیث تربیتی – 6

 (:ع)عن الرضا  – 1

 [61]«منَ لقَي فقيراً مسلماً فسلمّ عليه سلامه علي الاغنياء لقي الله عزّ و جلّ يوم القيامه و هو عليه غضبان » 

هر كس به يك مسلمان فقير، طوري سلام دهد كه متفاوت باشد با سلامش بر ثروتمندان، خداوند را در روز » 

 «.قيامت به گونه اي ملاقات مي كندكه خدا بر او خشمناك است

 [62]«لا تبذل لاخوتك من نفسك ما ضرره عليك اكثر من نفعه لهم » 

مايه گذاشتن از . ) از خود، به اندازه اي براي برادرانت بذل مكن كه زيانش برتو، بيش از سودش براي آنان باشد» 

 «(آبرو و امكانات

من حقّ الضيّف ان تمشي معه فتخرجه من حريمك الي » (: ص)به نقل آن حضرت از رسول خدا  – 2

 [63] «بالبا

 «او را تا دم درب همراهي كني( هنگام رفتنش) از جمله حقوق مهمان بر تو آن است كه » 

 در مورد نعمت شناسي و نيكي به مردم – 3

 ج

 :علی بن شعیب: راوی 
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انت يا سيدّي اعلم به منّي : من احسن الناس معاشا؟ قلّت!ا علي ي: «رسيدم، به من فرمودند( ع)خدمت امام رضا» 

من لم يعش غيره : قال. انت اعلم: من اسوء الناس معاشا؟ قلّت! يا علي.من حسن معاش غيره في معاشه(: ع)فقال 

اس من منع انّ شرّ الن! يا علي.احسنو جوار النّعم فانهّا وحشيّه، مانات عن قوم فعادت اليهم! يا علي. في معاشه

 [64]"رفده واكل وحده و جلدّ عبده 

هر كس كه زندگي : فرمود! شما به آن داناتريد، سرورم: چه كسي از نظرزندگي بهتر است؟ گفتم! اي علي» 

كسي كه : فرمود.شما داناتريد: ي بدتر است؟ گفتمچه كسي از نظر زندگ! اي علي.ديگري در زندگي او نيكو باشد

همسايگي نعمتها را نيكو سازيد، زيرا نعمتها وحشي و گريز ! اي علي. ديگري ، در معاش او زندگي نداشته باشد

بدترين مردم كسي است كه بخشش خود را از ديگران منع ! اي علي.پاي اند، هرگز از قومي دور نشد كه بر گردد

 «.خورد و برده خود را تازيانه بزندو تنها ب. كند

اماّ علّت انتخاب و نقل اين چند حديث در اين . فراوان است( ع)احاديث اخلاقي و تربيتي از حضرت رضا: ملاحظه

بحث، آن است كه محتواي آنها، برخوردهاي عملي و شيوه هاي اخلاقي و سيره رفتاري را در زندگي يك 

 .ليم اخلاقيمسلمان مطرح مي سازد، نه صرف تعا

  

 (علیه السلام)جزوه ی سبک زندگی و شخصیت اخلاقی امام رضا

 یعقوبعلی عابدینی نژاد: تهیه و تنظیم

 .زاد اسلامی مشهدمقدس مدرس دانشگاه آ

 2931زمستان 

 
 پي نوشت

 

 192، ص1ميزان الحكمه، ج. [1]

 .443كتاب تحف العقول صفحه  [2]

 123جلد سوم، ص ( عليه السلام)كتاب مجموعه آثاردومين كنگره جهاني حضرت رضا. [3]

 از اصحاب رضا عليه السلام بود.  [4]

علي بن عيسي ، الاربلي ، كشف الغمه  91-91، ص  1371محمد باقر مجلسي، المكتبت الاسلاميه ، تهران .  [5]

 .156-157، ص 3، ج

 .628، ص 1ابن بابويه ، صدوق ، عيون اخبار الرضا عليه السلام ، علي اكبر غفاري ، ج.  [6]

 .رضا عليه السلام بوداز ياران و محاصران امام .  [7]
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 .157، ص  3علي بن عيسي الاربلي ، كشف الغمه ، ج.  [8]

علي بن موسي الرضا ، سيد محمد صالحي ، تهران ،  ك باقر شريف ، قرشي ، پژوهشي دقيق در زندگي.ر.  [9]

 ر59-61، ص  1382دارالكتب اسلاميه ، 

،  2، ج  1378ك محمد بن محمد ، مفيد ارشاد ، هاشم رسولي محلاتي ، تهران ، نشر فرهنگ اسلامي ، .ر [11]

 . 372-373ص 

 . 57، ص  1ك باقر شريف ، قرشي ، پژوهشي دقيق در زندگي امام رضا عليه السلام ، ج.ر.  [11]

تي ، مجموعه آثار نخستين كنگره جهاني حضرت رضا ، ناشر كنگره امام ك سيد هاشم ، رسولي محلا.ر.  [12]

 . 425-426رضا ، ص 

 . 573،ص  2ابن بابويه ، صدوق عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج . [13]

 . 421، ص  2همان ، ج .  [14]

 . 2ابن بابويه ، صدوق عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج .  [15]

 . 93-93، ص  49محمد باقر مجلسي ، بحار النوار ، ج.  [16]

 . 1164ك حسين عمادزاده ، مجموعه زندگاني چهارده معصوم ، ص .ر.  [17]

 . 431-432،ص  2ك ابن بابويه ، صدوق عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج .ر.  [18]

، مشهد ،  1367ك محمد تقي ، مدرسي ، امامان و جنبش هاي مكتبي ،حميدرضا آژير ، چاپ اول .ر [19]

 . 281قدس رضوي ، ص آستان 

 . 421،ص  2ك ابن بابويه ، صدوق ، عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج .ر [21]

 . 412،ص  2صدوق ،عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج  ك ابن بابويه ،.ر.  [21]

 . 248ك محمد تقي ، مدرس ، امامان و جنبش هاي مكتبي ، ص .ر [22]

 .گماشته ودايي مامون.  [23]

 . 421،ص  2ابن بابويه ، صدوق ، عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج . ك.ر.  [24]

 . 421،ص  2بابويه ، صدوق ،عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج  ابن. ك.ر.  [25]

 . 53محمد اشتهاردي ، اصول اخلاقي امامان ، قم ، دفتر تبليغات اسلامي ، ص . ك.ر.  [26]

 . 54همان ، ص . ك.ر.  [27]

 . 112، ص  49محمد باقر مجلسي ، بحار النوار ، ج . ك.ر.  [28]

 . 151، ص  1374محمد امين ، سيره معصومان ، حجتي كرماني ، سروش ، .ك.ر.  [29]
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 . 11سوره بلد ، آيه .  [31]

 . 1165، حسين عمادزاده ، چهارده معصوم ، ص  97ص  49قر ، بحار الوار ، ج مجلسي ، محمد با. ك.ر. [31]

 . 111-111، ص  49مجلسي ، محمد باقر ، بحار النوار ، ج . ك.ر.  [32]

 . 111، ص  49مجلسي ، محمد باقر ، بحار النوار ، ج . ك.ر.  [33]

 . 149محمد امين ، سيره معصومان ، علي حجتي كرماني ، ص .  [34]

، محمد جواد ، فضل الله ، تحليل از زندگي امام رضا  99، ص  49محمد باقر ، مجلسي ، بحار النوار ، ج .  [35]

 . 43عليه اسلام ، ص 

 . 45ضا عليه السلام ، ص محمد جواد فضل الله ، تحليلي از زندگاني امام ر [36]

 . 526، ص  2ابن بابويه ، صدوق ، عيون اخبار الرضا ، ج .  [37]

 1164ه عمادزاده، مجموعه زندگاني چهارده معصوم، صعمادالدين حسين اصفهاني مشهور ب. [38]

 . 17، ص  1381محمد باقر ، بهبهاني ، جواد الائمه، ترجمه ابراهيم سلطاني نسب صيام ، اول ذيقعده ، .  [39]

، ابن بابويه  51، ص  1، ج 1382باقر شريف ، قرشي ، پژوهشي دقيق در زندگاني امام رضا عليه السلام ، .  [41]

 . 596، ص  2، عيون اخبار الرضا ، ج 

 . 29 سوره فتح ، آيه ي.  [41]

 . 73سوره توبه ، آيه ي .  [42]

 . 83سوره بقره ، آيه ي .  [43]

 .29سوره فتح ، آيه ي .  [44]

 498، ص  2ابن بابويه ، صدوق ، عيون اخبار الرضا ، علي اكبر غفاري ، ج .  [45]

 (6/298به نقل از الكافي، ج)؛ 112ص \49بحارالانوار، ج.  [46]

 .همان. [47]

 (23ص 4به نقل از الكافي، ج)؛111، ص49بحار، ج.  [48]

 (184ص 2عيون اخبار الرضا، ج: به نقل از)؛91، ص49بحار، ج. . [49]

 (283ص 6به نقل از كافي، ج)، 21؛ حديث 112، ص49بحار، ج.  [51]

 (219/ 2عيون، : به نقل از) ؛33و  221، ص49بحار، ج.  [51]

د و با شكر و آب، معجوني گوارا آن را خيس مي كرده ان. سويق، كوبيده گندم يا جو و امثال آن است.  [52]

 .درست كرده و مي خوردند
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 (الخرائج و الجرائح: به نقل از) ،48، ص 49بحار، ج .  [53]

 33و 221، ص و 49، ج  بحار.  [54]

 ( 2/234به نقل از عيون) ،2، حديث217، ص 49بحار ، ج .  [55]

 2214به نقل از عيون، 6، حديث221، ص3حديث 31، ص 49بحار،ج.  [56]

 ( 2/236به نقل از عيون .) 95، ص 49بحار ج.  [57]

 (245، ص الخرائج و الجرائح: به نقل از) ،55، ص 49بحار، ج .  [58]

 ( 6/297الكافي : به نقل از) ، 112، ص 49بحار،ج . [59]

 ( 5/288الكافي: به نقل از) ،116، ص 49بحار، ج .  [61]

 ( 2/52به نقل از عيون) ، 299، ص 1،ج (ع)مسند الامام الرضا.  [61]

 ( 3/113به نقل از من لايحضر ) ، 314،ص 2، ج(ع)مسند الامام الرضا .  [62]

 (2/69به نقل از عيون)،331، ص 2،ج (ع)مسند الامام الرضا.  [63]

 331لعقول ، به نقل از تحف ا2/315، ج (ع)مسند الامام الرضا.  [64]
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